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هـاي جنـگ اسـت، مـرگ و نمودهـاي       زمـان بـا سـال   كه هم) 1 هاي ناگهان آينه
او در ايـن دوره از  . رود ترين مفاهيم شعر او به شـمار مـي   گوناگون آن از برجسته
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از اين ديد، مـرگ  : از ديد رزمندگان -2. ددمنشي دشمن و ناپسندي جنگ است

هـاي گونـاگون    ارجـي بسـيار دارد و شـاعر همـواره بـه شـيوه       ،ادتيا همان شـه 
جسـتار پـس از روشـن     در ايـن . دسـت دهـد    اي زيبا از آن بـه  كوشد تا چهره مي

در دو بخشِ شهادت و شهيد، شگردهاي هنري قيصر   ساختن دو ديدگاه يادشده،
ررسـي  از راه ب) شـهادت (در پرداختن به مفهوم مـرگ از ديـدگاه دوم   را پور  امين

باز  -هاي هنري شعر وي همراه با اشاره به برخي زيبايي -استعاره و تشبيه و نماد 
ادبـي و دسـتگاه     هـا و شـناخت شـيوة    و در پايـان بـر پايـة آن داده    ميا شناسانده

   .ايم هاي ديگر او رمزگشايي كرده انديشگي شاعر، از برخي سروده
  

  .صور خيال و هادتپور، مرگ، شهيد، ش قيصر امين :كليدي هاي هواژ

                                                 
  firouzian_mehdi@ut.ac.ir           دانشگاه تهران ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي: نويسنده مسئول *
  قاتيواحد علوم تحق يآزاد اسلام دانشگاه يباستان يها كارشناس ارشد فرهنگ و زبان **

azimipour.nasim@gmail.com 



50 
   1392پاييز ، ام سيشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 مقدمه 

شـاعران و    ها ذهـن انديشـمندان،   ترين مسائل بشري است كه در همة زمان مرگ از مهم
اين مفهوم چنان مهـم اسـت كـه بـا بررسـي      . نويسندگان را به خود سرگرم داشته است
بينـي او پـي    اي از جهان توان به بخش برجسته ديدگاه هر نويسنده و شاعر دربارة آن مي

رو بررسي ديدگاه هر سـخنور دربـارة مـرگ، خـود بـه تنهـايي در دانـش         و از همينبرد 
داراي ارزش اسـت  ) دوره يـا شـخص  (شناسي و بررسي سـطح فكـري هـر سـبك      سبك

  . )222: 1384شميسا، (
كـه مـرگ بـراي    گون دارد؛ زيرا گذشته از اين ونههايي گ و رنگ  اي گسترده مرگ دامنه

. ، آن را بود و نمودهاي گوناگون است)1(ير و گريز نيستهمگان است و كسي را از آن گز
) كشته شدن به هـر دليـل  (يا غيرطبيعي ) در پي پيري يا بيماري(تواند طبيعي  مرگ مي

يعني از نگراني و بيم شاعر دربارة نابودي خود يا سوگ يكي (تواند از مرگ فرد  مي. باشد
يـا يـك قـوم    ...) جويـان و نـگ سـوگ نزديكـان و دوسـتان، ج   (تا يـك گـروه   ) از بزرگان

و ) دهنـد  هاي فراگيـر و حـوادث غيرمترقبـه رخ مـي     هايي كه بر اثر جنگ، بيماري مرگ(
كـه در چـه زمـان و در چـه جـايي و      بررسي فلسفة مرگ جدا از اين(بشر حتي سرنوشت 

شاعران برخوردهـاي گونـاگوني بـا هـر يـك از      . را در بر بگيرد) براي چه كساني رخ دهد
 ،هـا  اما از همان آغاز شعر پارسـي در بيشـينة نمونـه   . اند گفتة مرگ داشته يشنمودهاي پ

براي نمونـه در دريغـاگويي رودكـي بـر      -رويي با رويداد مرگ هيادكرد مرگ، چه در روب
 -چه در سـخن گفـتن از مفهـوم و فلسـفة مـرگ       -)504: 1336نفيسي، (درگذشت شهيد 
هـدايت،  ( »زنـدش  آفرين مـي عقل«رة جامي كه هاي خيام و سخن او دربا براي نمونه رباعي

همراه با اندوه و دريغ بوده است و همين اندوه و برانگيختگي احساسـي   -)83 و 74  :1342
هـاي   ماننـد قصـيده   -برخي از شاهكارهاي شـعر پارسـي را    ،شاعران در برخورد با مرگ
پديد  -)406 و 162، 158: 1338خاقاني، (اش  فرزند بيست ساله ،خاقاني در مرگ رشيدالدين

  . است  آورده
شـود كـه    بيني عرفاني ديده مي ديگري از مرگ در دستگاه انديشگي و جهان برداشت

ها بـيش   رفان در اين برداشتاما عا. شمارد ها، مرگ را پسنديده ميبرخلاف همة برداشت
)2(مرگ پيش از مرگ«به  ،را خواسته باشند »مرگ تن«كه از آن

سـنايي،  (انـد   اشاره داشـته  »
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اين مرگ به معني رويگردانـي از دنيـا و   ). 359: 1363مولوي،  و 113  :1387  عطار، ؛52: 1364

  . و از موضوع جستار ما بيرون است) 130 : 1375قيصري، ( راني است نفس و پرهيز از هوس
اي اسـت بـراي    رود، تنها بهانـه  در شعرهاي عاشقانه هم اگر سخن از دلپذيري مرگ مي

چون و چراي دلدار و نه خوش داشتن مرگ؛  داري بيپروايي دلداده و دوست ن بينشان داد
  . )53: 1385سعدي، ( »نه قتلم خوش همي آيد، كه دست و پنجة قاتل«: و به گفتة سعدي

مرگـي   ،برداشتي ديگرگونه از مرگ نيز هست كه در چهارچوب باورهاي ديـن اسـلام  
كـه مفهـوم شـهادت از آغـاز     بـا اين . شود ميه خواند »شهادت«رود و  ارزشمند به شمار مي

طلبي بازتـاب چشـمگيري در    اسلام در باور گروندگان به دين ارجمند بوده است، شهادت
ويژه ساليان جنگ است كه شـاعران   هاي پس از انقلاب به ادب كهن نيافته و تنها در سال

ايـن برداشـت،   . انـد  هاند و آن را والا و خواستني خوانـد  گونة گسترده از آن سخن گفته به
هايي است كه سبك ادبيات انقـلاب را در تـاريخ ادبيـات پارسـي از ديگـر       يكي از ويژگي

  . نمايد برجسته ميآنها  سازد و آن را در ميان ها جدا مي شيوه
در جايگاه يكي از نمايندگان برجستة ادبيات انقلاب و  )1386-1338(پور  امينقيصر 

هاي جنگ ايران و عراق  زمان با سالمشاعري خود كه ه خستويژه در دورة ن به ،پايداري
او بارها واژة مـرگ را در  . هاي گوناگون از اين گونة مرگ سخن گفته است به شيوه ،است

و  426، 424، 423، 405، 395، 394، 385، 372، 354، 342: 1388پـور،   امـين (شعر خـود آورده  
در ايـن  . از ايـن مفهـوم يـاد كـرده اسـت      ،دكه نام مرگ را ببرآن اما بيش از آن، بي ،)447

هـاي   كه دربردارندة سروده »1هاي ناگهان آينه«و  »تنفس صبح«جستار با بررسي دو دفتر 
بـاره و تصـويرها    ، ديدگاه و انديشة او در اينهستند 1366تا  1359هاي  پور در سال امين

  . سازيم هاي شعرش را آشكار مي و زيبايي
پژوهشي با اين موضوع  -كنون مقالة مستقل علميتا بايد گفتپيشينة تحقيق   دربارة

هـا و مقـالات بـا     ذكر ابياتي دربارة شـهادت و شـهيد در همـه كتـاب    . نوشته نشده است
بندي تصـاوير مربـوط بـه شـهادت در      اما دسته ،موضوع بررسي شعر انقلاب بديهي است

 ـ بـار در ايـن   راي نخسـتين شعر قيصر و رمزگشايي از برخي تصاوير تازه و مبهم شعر او ب
سـه    سـه رنـگ،    سه صـدا، «  همانندي ظاهري بخشي از مقالة. مقاله به انجام رسيده است

هاست كه در بخشـي   با اين مقاله تنها در قيد رنگ) اطلاعات مقاله در منابع آمده( »سبك
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ه در كـار رفت ـ  هاي به جا نشاني از تحليل رنگاما در آن ،شود از تحليل تصويري ما ديده مي
شعر شاعر نيست و نام رنگ از سوي نويسنده بر سه دورة گوناگون شاعري قيصـر نهـاده   

در پيوند بـا شـهيد و   (پور  تصويرهاي دورة نخست شاعري امين ،در جستار ما. شده است
هاي خـود شـاعر بررسـي و     در سروده) و نيز مفاهيم ديگر(ها  با تكيه بر نام رنگ) شهادت

   .بندي شده است دسته
  

  دو ديدگاه دربارة مرگ در روزگار جنگ

چـه در پـي پيـري و بيمـاري يـا      يعنـي مرگـي جـز آن   (ر مـرگ غيرطبيعـي   پـو  امين
در روزگار جنگ را از زاوية نگاه دو گـروه ديـده و   ) دهد آمدهايي از آن دست رخ مي پيش

هـاي دشـمن    افـروزي  گنـاهي كـه قربـاني آتـش     يك بار از ديد مـردم بـي  . بررسيده است
كه در با اين. بازند ري از ميهن جان ميو ديگر از ديد رزمندگاني كه در راه پاسدا شوند مي

پور چيرگي با ديدگاه دوم است و بخش اصلي كار ما نيز بررسي همين گونـه از   شعر امين
هايي از ديدگاه نخست را هم در دنبالـة ايـن جسـتار خـواهيم آورد تـا       شعرهاست، نمونه

  . دو زاويه پيش روي داشته باشيم برداشت و نگاه او را از هر
  

  ) آسيب جنگ(سوگ 

هـاي   گناه كـه در بمبـاران و يـورش    مرگ از ديد مردم يعني مرگ كودكان و زنان بي
اي شـوم و ناخوشـايند اسـت و يكـي از      پديـده   دهنـد،  دشمن جان خود را از دسـت مـي  

دگان از ديد گذشته از مرگ مردم، شهادت رزمن. رود شمار مي  هاي بزرگ جنگ به آسيب
پور بيشتر از ديـد   چند قيصر امين هر. آور و دردناك است ها و آشنايانشان هم رنج خانواده

رزمندگان و با نگاه معنوي به مرگ در روزگار جنگ نگريسـته، از ايـن دو ديـد يادشـده     
او بـا  . نيز يكسره غافـل نشـده اسـت   ) مرگ مردم و مرگ رزمندگان از نگاه خانوادة آنان(

گويـد و از ديـدي ديگـر نگـران      راگير، از سويي در ستايش از شهادت سخن مـي نگاهي ف
 »اخبار تازه«مردمي كه در . است )340: 1388پور، امين( »ها لحظة ويران شدن خانه«مردم و 

-331: 1388، مـان ه(اثري نيسـت  آنها  »شرح حال«از   كه همه داستان اشك و خون است،

ان شهيدان در از دست دادن آنـان در شـعرهايي چنـد نمـود     اندوه خانواده و آشناي. )332
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دربارة تشييع پيكـر  ) 319-318: 1388پور، امين( »بر شانة شما«براي نمونه شعر  ؛يافته است

) مانـد  كه در موضوع به شعر پيشين مـي ( »حمل آفتاب«شعر . شهيدان سروده شده است
گـاه عزيـزِ از دسـت    اي است از وصف حال بازماندگان شهدا كه هيچ چيز جـز ن  نيز نمونه

  : سازد را آرام نميآنها  ،شان رفته
  هـاي سـرگردان   به سوگواري اين چشـم 

  

  خواني نيسـت  به غير چشم سياه تو نوحه  
  

  هــاي دلســوزت بــه غيــر تســليت چشــم
  

ــان هــممــرا نيــاز تســلي بــه      نيســت يزب
  

  )347: همان(    

  : شود ياد مي ديدة روزگار جنگ گيري از صور خيال از مردم داغ گاهي با بهره
/ و هرچه را كه كاشـته بـوديم  / ناگه به جان جنگل افتاد/ طوفاني از تبر«

  . )325: همان( »طوفان به باد داد
. )3(، جنگ و لشكريان دشمن هستند»تبر«و  »طوفان«استعاره از ايران است و  »جنگل«

  :)4(داي براي سوگواران تواند بو رو كه رنگي تيره دارد استعاره از آن »بنفشه«
  به يك بنفشه صـميمانه تسـليت گـوييم   

  

  سري به مجلس سـوگ كبـوتري بـزنيم     
  

  )406: همان(    

از چشـم  «را بايـد  ) كـه نـام ربـاعي نيـز هسـت     ( »قصة جنگ«گويد  در يك رباعي مي
 -1 :ايهـام دارد  »عروسـك «واژة  كـه  خوانـد  )441: همـان ( »آلـود اسـت   عروسكي كه خـون 

بـازي  خـونين شـدن عروسـك و اسـباب    : را داراست عروسك همان معني آشنا و نزديك
. گناه از جمله كودكان و زنان است ريزي دشمن و كشته شدن مردم بيدهندة خون نشان

براي كودكان . ستعاره از كودك خردسال تواند بودا ،عروسك در گزارش ايهاميِ دورتر -2
وجـوان شـعر   كه قيصر نگـاهي ويـژه بـه آنـان دارد و حتـي جداگانـه بـراي كـودك و ن        (

بـر ايـن    »عفريـت مـرگ  «اضافة تشبيهي . اي ترسناك و پليد دارد مرگ چهره  ،)سرايد مي
  : بنياد پديد آمده است

كابوس / عفريت مرگ را/ بينيم زده مي هاي زل با چشم/ هر شب تمام ما«
  . )385 :مانه( »پوشد هر شب لباس واقعه مي/ آشناي شب كودكان شهر
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هـايي از   هها كه به مرگ از ديد مـردم نگريسـته، نشـان    مين دسته از سرودهپور در ه امين

كـه وضـع مـردم دور از ميـدان     ( »خبرهـاي داغ «در شـعر  . نگاه دوم را نيز گنجانده است
اي سـوگ و  ـخبره ـ -2رهاي تـازه  ـخب ـ -1: داردام ـدهد و نام آن ايه جنگ را نشان مي

داغ باشد، از گروهي است كه خود را يكبـاره   دارند و كسي كه بي مردم همه داغ) داريداغ
رو شاعر آنان را  از اين. اند هاي جنگ را به ديگران وانهاده اند و گرفتاري از مردم جدا كرده

  :شمرده است) »كمتر از خار«  :و به زبان خود او(هاي معنوي، خوار  ارزش  بر پاية
ــاران داغ مــي ــارد در ايــن كرانــه كــه ب   ب

  

  داغ كمتر از خار است به چشم ما گل بي  
  

  )342 : 1388پور، امين(    

چند عزيـزان خـود را از    از زبان كساني سروده شده كه هر »در سوگ خويش«يا شعر 
بـا حسـرت رسـيدن در    «: والاي آنان را دارنـد  به جايگاه »حسرت رسيدن«، اند دست داده

دور از ميدان مردم  رو از همين. )334: همـان ( »ما را به سوگ خويش نشاندند/ هاي كال بال
رخت سـوگ شـهيدان   . )337 : همان، »تعبير خواب«شعر   :ك.ر(بينند  جنگ، خواب شهادت مي
  :هم نه سياه كه سبز است

ــار  ــد بهـ ــو آمـ ــم تـ ــييع زخـ ــه تشـ   بـ
  

  كه جـز سـبز، رخـت عـزاي تـو نيسـت        
  

  )343 : همان(    

 )شهادت(سور 

رهـاي دينـي   يعني همان شهادت، مفهـومي اسـت كـه در باو    مرگ از ديد رزمندگان
پور در دورة نخسـت شـاعري، بيشـتر از ايـن      قيصر امين. مسلمانان ارجي بسيار والا دارد

هاي مذهب شيعه  هاي ديني و آرمان جا هماهنگ با آموزه نگرد و همه ديدگاه به مرگ مي
رو  از همـين . انـد د مـي ) 359: 1388 پور،نيام( »زادني سبز«شهادت را نه نابودي و مرگ كه 

اند، يعنـي شـهيدان، در چشـم او والاتـرين مردمـان       گونه از زادن رسيدهبه اين كساني كه
در بررسي ديدگاه قيصر دربارة شهادت ناچاريم به مفهـوم شـهيد و نقـش آن در    . هستند

انـد كـه    زيرا دو مفهوم شهادت و شهيد چنـان بـه يكـديگر آميختـه      شعر او نيز بپردازيم؛
اين دو مفهوم، به روشن شـدن برداشـت او از مفهـوم    دانستنِ برداشت شاعر از هر يك از 

: مـان ه( »بگـذار عاشـقانه بگـويم   «هاي او هم ماننـد   شماري از سروده. كند ديگر كمك مي
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بـه   »ب«و  »الـف «مـا در دو بخـش   . اسـت  در خطاب با شهيدان سـروده شـده  ) 320-321

پور دربارة شـهادت و   ر امينهاي شع ها و نيز بررسي ادبي و شناخت زيبايي بررسي انديشه
پردازيم تا هم به هدف خود در روشن ساختن ديدگاه او دربارة مرگ برسـيم و   شهيد مي

هـاي   بندي شده بتوانيم از برخي سروده هاي دسته به ياري داده) »ج«بخش (هم در پايان 
  . ديگر او رمزگشايي كنيم

   
  شهادت) الف

 »اتفـاق سـرد  «مـرگ را   ،قيصـر . ني نيستاي زيبا يا خواست خود پديده مرگ به خودي
اما چـون  . )405: همان( »مرگ دشوار است«خوانده و آشكارا گفته كه  )372: 1388پور، امين(

 »اي كـه فراتـر ز بـودن اسـت     مرز تازه«رسد، جوياي  مي) دين/ ميهن(به مرگ در راه باور 
: همـان ( »منطق منسوخ مرگ«و به ) خواهان شهادت: به كنايه يعني(شود  مي) 395: همان(

: همـان ( »تصـميم بهتـر  «، به كنايـه  )»زيستن«در برابر (برگزيدن اين مرگ . خندد مي) 394

 )5(شـهادت شود و براي نشان دادن ارج و والايي آن، سـخن از بـام بلنـد     خوانده مي) 406
: همـان ( »عـروج «شهادت به كنايه  -سروده شده )ع(در شعري كه براي امام علي -و  رود مي

  . شود ميناميده  )417
بـر آسـاني و    ،دهـد  شـهادت بـه دسـت مـي      پور دربارة تعبيرها و تصويرهايي كه امين

شـود، گـوارايي و    تشبيه مرگ به آبي كه نوشيده مي. داينگونه از مرگ تكيه داردلپذيري 
 »اي مرگ تو را چـو آب خـواهم نوشـيد   «: نمايد آساني مرگ در ديد و داوري شاعر را مي

: ر مرگ را در زيرساخت استعارة تبعيه چون آب آشاميدني شمردهجاي ديگ. )426: همان(
همچنين بسـته شـدن چشـم در دم جـان     . )437: همان( »آن حادثه را به شوق آشاميدند«

برخاسـته از   ،خوانـدن ) گيري از اضـافة اسـتعاري   با بهره( »بوسيدن لبان مرگ«سپردن را 
  :پذير دانستن مرگ است زيباشمردن و دل
  بسـت  اش را مـي  خسـته وقتي لب پلـك  

  

ــي     ــرگ را م ــان م ــه لب ــي ك ــد گفت   بوس
  

  )424: مانه(    

  .)447: همان( »بوسيم با شوق لبان مرگ را مي«: گويد در جاي ديگر مي



56 
   1392پاييز ، ام سيشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

اي زيبـا و  ه ـ آگاهانـه از حـوزة مفـاهيم و پديـده     ،پس تصويرهاي پيرامـون شـهادت  
بايد به دنبال انگيزة ديگر شـاعر   ،د و اگر در جايي چنين نباشدشو خواستني برگزيده مي

در «پوشي كند؛ مانند اين بيت كه كنايـة   گشت كه او را ناگزير ساخته تا از آن اصل چشم
-نيـز   »خ«آرايـي   واج(دهـد   انگيزي مرگ را نشـان مـي   خشونت و بيم، »خون خود خفتن

در همين  -نيممعنايي ويژه بدا  خود رسانندةانديشانه آن را به خودي خامآنكه بخواهيم  بي
گيـري از   و به تنهايي دلپذير نيست؛ اما شاعر آن را بـراي بهـره  ) برانگيز است راستا درنگ

در برابـر   »خـون او نخواهـد خفـتن   «(كار گرفته تا پيام مصـرع دوم    به »قلب مطلب«  آراية
  :اين آرايه استوار بدارد  را برجسته سازد و سخن خود را بر پاية) »ميان خون خود خفت«

  هرچند ميـان خـون خـود خفـت، ولـي     
  

ــتن     ــد خف ــون او نخواه ــه خ ــوگند ك   س
  

  )431: 1388پور، امين(    

در بيـت  . شـود  بينيم كه خشونت تصوير نخست با زيبايي آراية ديگر پوشانده مـي  مي
گونـه دربـارة شـهادت بـه      دانسـته تـا نهـان    »پـرواز «اي  را گونه »در خون تپيدن«زير هم 

  :والايي و بلندي هم اشاره كرده باشد، ش آگاهانهگزين ،آزادي ،معناهايي چون رهايي
ــي  ــرغ ب ــا م ــريم  م ــوج ديگ ــريم، از ف   پ

  

ــال مــا در خــون تپيــدن اســت      پــرواز ب
  

  )352: همان(    

زند، هوشيارانه آن را  شدن رزمندگان دم مي »قربان«سان در جايي هم كه از  به همين
يـا بريـده شـدن    (سربريدن  كند تا تصوير ناپسند همراه مي »عيد«همراه با قيدي همچون 

معنـايي دلپـذير     به تنهايي ذهن خواننده را بـه سـوي خـود نكشـد و هالـة     ) گلوي آدمي
. )433: همـان ( »زد در ناي تو نبض عيد قربان مـي «: رنگ سازد آن را كم »عيد«پيرامون واژة 

بايد توجه داشت كه عيد قربان در باور يك مسلمان، مفهومي خوشايند اسـت نـه نشـان    
 »رقـص «كنـد آن را بـا    هـم يـاد مـي    »سر تن بي«پور اگر از  امين. )6(ريزي و ددمنشينخو

اي در شـهادت   گونـه  سازد تا مفاهيمي چون شادي و جنبش و شـور را نيـز بـه    همراه مي
و  403: همـان ( »سـماع سـرخ  «. اسـت  )392: مانه( »سر رقصي با تن بي«اين مرگ : بگنجاند

ناميـدن و  ) 435: همـان ( »سـفر عشـق  «شـهادت را  . رسـاند  را مـي  هم همين مفاهيم) 405
هايي ديگر است از  هم نمونه) 422: همـان (شهيدان  »سوگ«خواندنِ مجلس  »جشن آفتاب«
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به عبارات و تصاوير پيرامون مرگ رزمنـدگان   بخشيدن تلاش قيصر در بار معنايي مثبت

  ). شهادت(
قيصـر در  . تـاب هسـتند   دن به آن بيانگيز است و جويندگان براي رسي شهادت شوق

اين معنـي را بـا ايهـامي نغـز      ،كه دربارة رهسپاران ميدان رزم سروده شده »وداع«رباعي 
  :بازگفته است

ــاري دارد  ــرك يــ ــگ وداع و تــ   آهنــ
  

ــگفت      ــر ش ــه س ــويي ك ــاري دارد  گ   ك
  

  بر دوش گرفته جان چـو بـاري سـنگين   
  

ــي   ــراري دارد    ب ــرگ ق ــا م ــه ب ــاب، ك   ت
  

  )423: 1388پور، امين(    

تـابي بـه علـت وعـدة ديـدار       بي ،آيد نخستين معنايي كه از مصرع چهارم به ذهن مي
تـاب اسـت زيـرا كـه      او بي: داشتن با مرگ است؛ اما گزارش ديگر مصرع چنين تواند بود

  . رسد تنها با مرگ به آرام و قرار مي
بـا    پـور بـراي نشـان دادن برجسـتگي شـهادت،      رويدادي ناگزير است اما امين  مرگ،

 »گذشـتن ز سـر  «و  )404: همـان ( »بذر جان«گزينش تعبيرها و تصويرهايي مانند فشاندنِ 
بر آگاهانه و اختياري بودن اين   ،»باختنِ سر«يا  »از دست دادن جان«به جاي  )398: همان(

  .گونه از مرگ تأكيد كرده است
ا ـت ـ رود كـار مـي    بيني در گزينش تعبيرها و تصـويرهايي كـه بـراي شـهادت بـه      باريك

تواند ناخواسته بودن مرگ را  كه مي(سر  »باختنِ«يا  »از دست دادن«جاي  جاست كه به نابد
)7(گذشتن ز سر«با تأكيد بر آگاهانه بودن كار، از ) هم برساند

گيـري   شود، يا با بهـره  ياد مي »
ليـت را  زند تـا جنبـة فاع   دم مي »بذر جان«از فشاندنِ  »جان دادن«جاي   از تشبيهي بليغ به

  . در آن نيرومندتر سازد و همچنين تصوير شهادت را زيباتر در ذهن خواننده بنشاند
سان كه در بخش سپسين جسـتار گفتـه خواهـد شـد، يكـي از تصـويرهاي        به همان

اسـت و بـر همـين بنيـاد، قيصـر از       »آفتـاب  /خورشيد«شهيد،   شعر قيصر دربارة  برجستة
كه به كنايـه  (كند و براي نشان دادن ارج شهادت  ياد مي )438 :مانه( »غروب«شهادت به 

در زبـان  (، آن را با بلندي آفتاب )براي جان شهيد شمرده شده »پيراهن تازه«در بيت زير 
  :)8(سنجد مي) »با قامت آفتاب«: شاعرانه
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  بايــــد پيــــراهن تــــازة تــــو را مــــي
  

ــت      ــدازه گرفـ ــاب انـ ــت آفتـ ــا قامـ   بـ
  

  )440: 1388پور، امين(    

  شهيد) ب

نـامي  «و حتـي در شـعر   ) 457و  333: همان(خواند  مي »عاشق«پور شهيد را  يصر امينق
چنـد   اين مفهـوم هـر  . )343: همان(ناميده است  »عشق«پا فراتر نهاده و شهيد را  »براي تو

دهد، از آنجا كـه مفهـومي عقلـي اسـت،      والايي شهيد را در ديد و داوري شاعر نشان مي
پور در شعرهاي ديگر خـود   رو امين از همين. كند منتقل نميتصويري را به ذهن خواننده 

گيري از صور خيال مبتني بر مفـاهيم حسـي اسـت تـا بتوانـد همـين        بيشتر در پي بهره
هايي كـه او بـراي    ها و استعاره در ديگر تشبيه. معني را با زباني تصويري و هنري بازگويد

بهره برده كه در  »پرواز«و  »نور«، »رنگ«  ،»گل«كار گرفته از مفاهيمي در پيوند با   شهيد به
  . رسيم را جداگانه برميآنها  دنبالة جستار هر يك از

  مفاهيم در پيوند با گل
  ) 403: همان( »فراوانند  دسته پرپر شد باز از اين دست گل،گل دستههر چند «

)9(دسـت «و  »دسـته «جنـاس نـاقص ميـان     ،كه از ديد بديعي -در بيت بالا 
م و ايهـا  »

. اسـتعارة مصـرحه از شـهيد اسـت     »گـل « -كند در آن خودنمايي مي »باز«و  »گل«تناسب 
 »شـرحه  هـاي شـرحه   گـل «: كار بـرده اسـت    پور بارها اين استعاره را در شعر خود به امين

در اين . )400: همان( »هاي باغ شناسنامة گل«، )390: همان( »هاي برگزيده گل«، )331: مانه(
: جاي گل، غنچه را نشانده اسـت  سالي و جواني شهيدان به ز براي نشان دادن كممصرع ني

گـل در زبـان و ادب امـروز نـام     . )392: همـان ( »در خاك شد صد غنچه در فصل شكفتن«
كـار    اما در ادب كهن، در معنـي گـل سـرخ بـه     ؛گيرد برمي ها را در گونه است و همة گل

زيرا در   اين معني را هم پيش چشم داشته است،نمايد كه قيصر  چنين مي. رفته است مي
شعرهاي ديگر با روشن كردن گونة گل و يادكرد از آلاله و لاله بر رنگ سرخ آن انگشـت  

گـل   ،كـار بـرده   پس دور نيست اگر بگوييم آنجا كه گل را به تنهايي هـم بـه  (نهاده است 
  ).سرخ را خواسته است
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پـور،  امـين (روست كه ارجـي دارد   يد و از اينرو لاله از خون شهيدان مي  در شعر قيصر،

در . )458: همان( »سراغ از لالة پرپر بگيريم«بايد  »كردة ديرين خود را گم«و ما ) 455: 1388
توانـد   هـم مـي   -چه پيشتر دربارة لاله گفتـه آمـد  بر پاية آن -و  دارداينجا لالة پرپر ايهام 

كردة ديرين مـا شـهيدي    ، گمدر اين گزارش(اي از گل را داشته باشد  معني راستينِ گونه
و هـم بـر پايـة    ) هاي پرپـر گرفـت   سراغ شهيدان را بايد از لاله: است كه از ميان ما رفته

كـرده   و در ايـن گـزارش، گـم   (آيد، استعاره از شهيد توانـد بـود    هايي كه در پي مي نمونه
بـا داشـتن     ؛ زيرا لاله)سراغ معنويت را بايد از شهيدان گرفت: تاس »معنويت«و  »معرفت«

رو شاعر بارها آن را به اسـتعاره در   از اين. يادآور شهيدان در خون خفته است، رنگ سرخ
ديوارها «، )342: همان( »ز باغ لاله خبرهاي داغ بسيار است«: كار برده است  معني شهيد به

 :همـان ( »ها چرا رفتنـد  مپرس از دل خود لاله«، )383: همان( »هاست دوباره پر از عكس لاله

جـاي    بـه ( »تشـييع لالـه  «و ) »خون شهيد«جاي   به( »خون لاله«و در همين شعر از ) 396
 »به خانوادة شكيباي شهيدان«همچنين در شعري كه . سخن گفته است) »تشييع شهيد«

  . ياد كرده است )406: همان( »ها خانة آلاله«پيشكش شده از خانة شهيدان به 
  مفاهيم در پيوند با رنگ

هـاي   يعني هـم نـام رنـگ     ر يادكرد از شهيدان از مفاهيم در پيوند با رنگ،پور د امين
و  »سـرخ «جاي   به »خون«مانند  ،رنگي ويژه هستند  هايي كه نمايندة گوناگون و هم پديده

نقـش   »سـبز «و  »سـرخ «هاي گوناگون،  از ميان رنگ. بهره برده است »سبز«جاي  به »برگ«
آنهـا   رو در دو بخـش جداگانـه بـه بررسـي     از همـين  انـد و  تري در شعر او داشـته  پررنگ

كـه در دو  (آميـزة چنـد مفهـوم      پردازيم و سرانجام به آميزة اين دو رنگ كه در بـن،  مي
  . رسيم مي  است،) شود بخش نخست روشن مي

  

  سرخ 

او بـر ايـن بـاور    . خوانده اسـت ) 369: مانه( »وادي خون«قيصر ميدان رزم را به كنايه 
)10(آب وضوي عاشـقان   خون گلوي عاشقان،«: كه است

گـاه كـه   اسـت و آن ) 399: همـان ( »
ز خون به روي زمين «گويد بياييد تا  به آنان مي ،خواند همگنان را به سوي شهادت فرامي
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كـه بـه كنايـه عاشـقان     (و دربارة گروه شهيدان ) 406: 1388پور، امين( »رنگ ديگري بزنيم
اين رنـگ كـه   . )457: همان( »اشقان رنگين شد آفاقز خون ع«: نويسد مي) اند خوانده شده

، مفـاهيمي چـون   »زرد«اسـت و سـرخ در برابـر     »سـرخ « ،آيـد  نشانة شهادت به شمار مي
كـه  براي نمونه در بيت زيـر بـا اين  . دكن شكوفايي و برافروختگي را نيز به ذهن متبادر مي

و براي ايجاد  »سرخ« برابر است با »خونين«روشن است كه  ،آشكارا از سرخي سخن نرفته
  :كار رفته است  به »زرد«تقابل با 

  سـت خـونين   سرگذشـتي   گذشتن ز سر،
  

  ؟!دلا كي تـو ايـن ره بـه زردي نـوردي      
  

  )398: همان(    

آورد و از  سرخ، خونين شدن جامه و تـن و جـان بـاختن در رزم را بـه يـاد مـي      رنگ 
  :است »شهادت«كنايه از  »مرگ سرخ«رو  همين

  )11(رخ كنسرو طلب مرگ  كو عمر خضر
  

  )12(ترين طرز بودن اسـت  كاين شيوه جاودانه  
  

  )395: همان(    

هـاي   آسـان اسـت؛ امـا قيصـر بـه بيـان       »مرگ سرخ«در نمونة پيشين دريافت معني 
و  403: همـان ( »سـماعي سـرخ  «آورد و شهادت را به استعاره  تري هم روي مي غيرمستقيم

  . خواند مي )405
شـاعر را از   ،هـا  كـه دايـرة تـداعي    بايد گفتآن  دربارةعاني پديدآمده دربارة سرخ و م

رسانده و او به گونة ايهامي بـه  ) شيخ اشراق(الدين سهروردي  شهاب »عقل سرخ«سرخ به 
تو فصل   تو عقل سرخ شهابي،«: و لقب سهروردي اشاره كرده است »عقل سرخ«نام رسالة 
عقـل سـرخ در   . )457: همـان ( »قل سرخ سرزد شيخ اشـراق به ع«) 397: مـان ه( »سبز نيازي

 »كنـد  عقل گذر نمـي   به كوي عاشقان،«رفته و از آنجا كه  به كارشعر قيصر براي عاشقان 
گونه از عقل مفهومي است دور از عقل آشنا و نزديـك بـه    يابيم كه اين درمي )399: همان(

مودگي و بندهاي سخت خـود  ها يا خ عشق شايد همان عقل باشد كه از حسابگري. عشق
  .وارهيده است
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   سبز

رفتـه كـه بـا تصـوير      بـه كـار  سبز گاه تنها براي رساندن مفهوم جوان بودن شهيدان 
  :سازگار است )همين جستار، بخش مفاهيم در پيوند با گل  :ك.ر( »غنچه«

ــود از شــاخه فتــاد    هرچنــد كــه ســبز ب
  

ــود؟     ــاييزي ب ــرگ پ ــدام ب ــن رســم ك   اي
  

  )442: 1388پور، امين(    

اما سبز نشان نو شدن، شكوفايي، بالندگي، پويايي و در پي آن ايسـتادگي و پايـداري   
: مصـرع دوم (به اين معني در كنار معني نخسـت  ) در مصرع اول(در بيت زير . نيز هست

 چند معني اين مصرع هم يكسره از معنـي نخسـت بـه    هر. مرگ در جواني= سبز افتادن
  :اشاره شده) دور نيست 

ــبز    ــتادني س ــروها اس ــون س ــا چ   خوش
  

ــرگ    ــون ب ــا چ ــبز  خوش ــادني س ــا افت   ه
  

  )359: همان(    

  : توان ديد اي از دو معني يادشده را در سبز مي هم آميزه »اتفاق«در شعر 
/ آنسان كه مـرگ / افتاد/ افتد مي/ -آن اتفاق زرد-/ آنسان كه برگ/ افتاد«

  .)372: همان( »م كه افتاداو سبز بود و گر/ اما/ افتد مي/ -آن اتفاق سرد-
اين مفهوم تـا آنجـا پـيش     داشتيگرامنشان بالندگي نيز هست و شاعر در  ،پس سبز

اگر بخـواهيم  . )343: همان(گويد رخت عزاي شهيد هم جز سبز نبايد باشد  رود كه مي مي
توان اين سـخن را   شناسي مي در جايگاه رمزگشايي و انديشه ،پيام سخن قيصر را دريابيم

پافشاري شاعر در بايستگي پي گرفتن راه پويايي از سوي بازماندگان شهيدان گـزارش  به 
بالـد و   سـبز مـي  . انـد  اند و به زادني سبز و آغاز راهـي ديگـر رسـيده    شهيدان نمرده. كرد
قيصـر در  . بايـد چنـين باشـند    بازماندگان آنان هـم مـي  . ايستد نمي پويد و از رفتن باز مي

توانـد شـهيد    كه مي(دارد، از مخاطب ) هاي باغ گل(اد شهيدان مقطع غزلي كه نشان از ي
توان گفت خواسـت   مي. ببرد) 400: مانه( »خيابان سبز عشق«خواهد كه او را به  مي) باشد

در چنـين  . شاعر اين است كه شهيدان، با دم همت خـود، او را بـه راه خـويش بكشـانند    
بـا پيـام   ) در راه شكوفايي و پويايي گام نهـادن  به دنبال شهيدان(گزارشي، پيام سخن او 

هماهنـگ  ) پي گـرفتن راه سـبز ايشـان   = سبز پوشيدن در سوگ شهيدان(سخن پيشين 
  . خواهد بود
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  ميزة سرخ و سبزآ

تـوان پيونـد نزديـك     اينك مي. بار معنايي سرخ و سبز آشكار شد ،در دو بخش پيش
كـم يـك    بـا يكـديگر دريافـت و دسـت    ) برخلاف دور بودن معني لفظـي (ميان اين دو را 

قيصر در حوزة مفاهيم در پيوند با . »شكوفايي«: مفهوم نمادين مشترك ميان آن دو يافت
گيـرد و از ايـن    كار مـي   ها و گياهان، دو رنگ سرخ و سبز را در كنار هم به طبيعت و گل

  : كند مفهومي يگانه يا چند مفهوم نزديك به هم برداشت مي  دو،
  گل به فصـلي، سـرخ مـردن   خوشا چون 

  

ــبز       ــي س ــر زادن ــل ديگ ــا در فص   خوش
  

  )359: 1388پور، امين(    

كـه از ديـد   -  »شهادت«ها به و هر دوي اين »زادني سبز«كمابيش برابر است با  »سرخ مردن«
. اشـاره دارنـد   - بالندگي و به كمال رسـيدن اسـت    قيصر دربردارندة مفاهيمي چون شكوفايي،

تـوانيم   هم درنگ كنيم، به اين گـزارش مـي  ) نخست و دوممصرع (اگر در ترتيب سرخ و سبز 
چنـين  . انجامـد  سرخ مردن و دليرانه خون دادن، به سبز زادن و آگاهانـه شـكفتن مـي     :رسيد

در اين بيت شاعر با ديدن سرخي، نويد رسـيدن سـبزي را   . يابيم پيامي را در بيت زير هم مي
  : تالي يكديگر هستندداده است؛ گويي اين دو لازم و ملزوم يا مقدم و 

  لحظة اين روزهـاي سـرخ قسـم   به لحظه
  

  آيـد  كه بوي سـبزترين فصـل سـال مـي      
  

  )396: مانه(    

شـاعر در  . توانند بسيار نزديك به هم يا لازم و ملزوم هـم باشـند   پس سبز و سرخ مي
ن آن دو را رود كه در تركيبي بديع و نـوآيي  يافتن همانندي ميان اين دو تا آنجا پيش مي

ايـن  / اين سـبزِ سـرخ كيسـت؟   «: )13(گويد مي »سبزِ سرخ«آميزد و از  يكباره با يكديگر مي
شـهيدي اسـت كـه همـة      ،اين سبزِ سـرخ . )380: همان( »كاريد؟ سبزِ سرخ چيست كه مي

بـه  (شـود   توان يافت و اينك در خاك مي هاي يادشده براي سبز و سرخ را در او مي ارزش
  سبزِ سرخ خواندن شهيد بر پاية مفهوم نمـادين و شـاعرانة  ). كارند و را ميا: زبان شاعرانه

دو رنگ سبز و سـرخ   ،اما نغز اين است كه در معني راستين ،سبز و سرخ پسنديده است
پيراهن سبز سپاه بر تن شهيد با خون سرخ او آميخته شده : توان در شهيد ديد را هم مي

قيصر در همين شعر به رنـگ سـبز لبـاس    . ده استو آميزة رنگ سبز و سرخ را پديد آور
جز آن / بخشيد هر چه داشت/ با سخاوت خورشيد  آن سبز،«  :شهيد هم اشاره كرده است
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مـرگ سـرخ آغـاز زنـدگي      ،سان كه پيشتر گفتيم بدان. )381: 1388پـور،  امين( »لباس سبز

وقتي كه او را «: گونه اين مفهوم را در شعر خود گنجانده است سبز است و شاعر هم بدين
هرچنـد  / آرام در حضور خـدا آسـود  / قرار آن يار بي/ آنگاه/ هم سبز بود هم سرخ/ كاشتند

  . )همان( »اين ابتداي سبزي او بود/ اما/ سرخ سرخ به خاك افتاد
  

   مفاهيم در پيوند با نور
هـا و ادبيـات    هم ريشه در نمادها و اسـطوره  ،كه پيرامون واژة نور هست هالة تقدسي

خداوند، نور قرآن كريم براي نمونه در . با مفاهيم ديني و قرآني در پيوند است دارد و هم
روست كـه در   از همين. )35  نور،( »االلهُ نور السموات و الأرض«: زمين و آسمان دانسته شده

: گويـد  در جاي ديگـر مـي  . هستند )437: 1388پور، امين( »نسل نور«باور قيصر، شهيدان از 
اي است شاعرانه به ارج نهادن بـر   كه اشاره )456 : همان( »وري ناب شوييمشهيدان را به ن«

نيازي شـهيدان از شسـته شـدن بـا آب      چشمي دارد به بي كار شهيدان و همچنين گوشه
در شعري خطـاب  . رسد كه آنان را بايد به نور شست و در پي آن به اين نكته مي) غسل(

اي  كه سورة نور هم نام سـوره ) 321: مانه( »ستپيشاني تو سورة نور ا«  :گويد به شهيد مي
مانـد   اي مـي  نور به سـوره : تواند شد تشبيهي گزارش مي  قرآني است و هم به ايهام، اضافة

يـك قطـره اشـك شـوق     / از چشم هـر شـهيد  «. )14(كه بر پيشاني شهيد نقش بسته است
  . )377: همان( »اي ز نور بكاريد فواره /-يك قطره اشتياق زيارت-/ بگيريد

پور از نور بـه آفتـاب رسـيده و     رو امين از همين .آفتاب است/ سرچشمة نور، خورشيد
) 420: همان( »همساية آفتاب«سروده او را  »براي شهيد شريعتي«براي نمونه در شعري كه 

: همـان ( »با قامت آفتاب اندازه گرفت/ بايد مي«گويد پيراهن شهادت را  او مي. شمرده است

: همـان ( »آفتـاب «ها هم پيشتر رفته و شهيد را به استعارة مصـرحه   در برخي سروده. )440

در زيرسـاخت اضـافة اسـتعاريِ    . ناميـده اسـت   )438: همان( »خورشيد«و  )432  ،430، 347
  .به خورشيد مانند شده است) مرد(هم شهيد ) 330: همان( »طلوع ناگهان مرد«

 »آفتـاب «ايشـان را   ،سـروده  )ع(امـام علـي  قيصر همچنين در شعري كه براي شهادت 
شـهيدان حتـي از   . خوانده و از شكافته شدن فرق آفتاب سخن گفتـه اسـت  ) 346: مـان ه(
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هـر  «هسـتند و   )354: 1388پـور،  امـين ( »مردان خورشيد در مشت«آفتاب برترند؛ زيرا آنان 
  . )434: همان( »ست شگفت آفتابي«آنان به تنهايي  »قطرة خون

آفتـاب خوانـدن شـهيدان، بـراي رسـاندن تقـدس و        /رشـيد هاي پيشين خو در نمونه
امـا شـاعر در جـايي هـم شـهيد را در      . آنـان بـود   - و گاه شـايد روشـنگري   -ارجمندي 

بخشيد هـر چـه   / آن سبز، با سخاوت خورشيد«: بخشندگي به خورشيد مانند كرده است
  ). 381: همان( »داشت

   مفاهيم در پيوند با پرواز
جـاي   ش شهادت اشاره شد، قيصـر در يـادكرد از شـهادت بـه    سان كه در بخ به همان

يكـي   »پرواز«. برد هايي با بار معنايي مثبت بهره مي از واژه ،هايي مانند مرگ و نابودي واژه
در ...) پر، مـرغ، كبـوتر و    بال،(د با آن هاست كه همراه با ديگر مفاهيم در پيون از اين واژه

چنـد   شاعر بـراي گـزينش ايـن واژه   . گيري داردهاي او بسامد چشم اين دست از سروده
شهيدان . كه مرگ، رهايي از قفس دنيا و آغاز آزادي روح استنشان دادن اين: انگيزه دارد

پس شهادت، جان باختن و از دست دادن جـان نيسـت؛    .سپارند به دلخواه خود جان مي
بـودن و برگزيـدن راه   تنها خودخواسته  با كاربرد واژة پرواز، نه. كوشش براي پريدن است

. شـود  كه تلاش و كوشش براي رسيدن به جايگاه بلند شـهيد هـم آشـكار مـي    بلشهادت 
والايـي و بلنـدي     در پـرواز، ) كه نماد عـالم غيـب اسـت   (همچنين پيوند يافتن با آسمان 

  . رساند جايگاه شهيدان را مي
 ،ر مادي ندارد، شـاعر اما از آنجا كه اين پرواز، پروازي معنوي است و نيازي به بال و پ

بـاري شـهادت   . خوانـده اسـت   )352: مـان ه( »پـر  مرغ بي«راهيان ميدان رزم و شهادت را 
گونه كه قيصر خود در نخستين بخش كتابي به همـين نـام    ن است؛ و هما »بال پريدن بي«

شـهيد   ،نيـاد بر همين ب. )5: 1370پور، امين( پرند بال مي بي  برخي از پرندگان، ،نوشته است
فــوج «. خوانــده شــده اســت )406و  336: 1388، مــانه( »كبــوتر«در شــعر او بــه اســتعاره 

هم تركيبي است كـه در آن شـهيدان بـا اسـتعارة كنـايي پرنـده        )319: همان( »پرشكسته
بـا سـر بـه سـوي وادي خـون      / بگشوده بال و پـر / آن روز«: نمونة ديگر و اند شمرده شده

پـرواز  «اي ويـژه دسـت بـه ابـداع تركيبـي تـازه زده و        شاعر در نمونه. )369: مانه( »رفتي
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در اين شعر به تابوت شهيدان . را به كار برده است )318: 1388پور، امين( »ها بيكرانة كشتي

  . رود، اشاره شده است هاي مردم به سوي آرامگاه مي كه بر شانه
جايگـاه شـهادت   نكتة درخور درنگ اين است كه شاعر شهيد را تنها براي رسيدن به 

تواند با  يعني هر كسي مي. داند ستايد و او را داراي برتري ذاتي نسبت به ديگران نمي مي
اين نكته را از برخي تعبيرهاي شـعر او  . گذشتن از خويش، به اين جايگاه والا دست يابد

براي نمونه در جايي هم براي خود و مردمان عادي قائل به داشتن بـال  . توان دريافت مي
چـه شـهيدان را از مـردم جـدا     كـه آن ده است و هم براي شهيدان؛ و بر آن رفته اسـت  ش

نـه بـال داشـتن     ،اسـت ) فضيلت اكتسـابي (پريدن  ،نشاند كند و در جايگاهي برتر مي مي
شاعر جنـاس لاحـق ميـان دو واژه را    ( »بال كال«به تعبير شاعرانة قيصر، ما ). فضل ذاتي(

 -1  :ايهـام دارد رسـيدن در شـعر قيصـر    (انـد  »رسـيده « آنهـا  داريـم و ) هم در نظر داشته
  ): پخته شدن و بلوغ -2پيوستن كسي به كسي يا دست يافتن به مقصودي 

بـا حسـرت   / امـا / دنبال بال خويش كشـاندند / هاي مرتعش ما را بال... «
  . )334: مانه( »ما را به سوگ خويش نشاندند/ هاي كال در بال/ رسيدن

: همـان ( »راز هر چه پرواز اسـت، آسـتين برافشـاندن   «: گويد پور مي كه امينگاه پس آن

راز رسـيدن بـه جايگـاه والاي شـهيدان و     : توان كـرد  سخن او را چنين گزارش مي ،)405
همچنـين اگـر آسـتين    . )15(شهادت، گذشـتن از دنيـا و آسـتين افشـاندن بـر آن اسـت      

كـه در همـين غـزل بـراي      »ماع سـرخ س«برافشاندن را به معني رقص و سماع بگيريم، با 
  .رفته سازگار خواهد بود به كارشهادت 

   
  رمزگشايي تصويرهاي ديگر) ج

پـور   ها، نمادها و رمزهاي شـعر قيصـر امـين    ها، استعاره بندي و بررسي تشبيه با دسته
هـايش   مرگ و دو مفهوم شهيد و شهادت و شناخت انديشة او از راه بررسي سروده  دربارة
هـايي   توان به سراغ سـروده  تر شده است و مي اره، اينك راه شناخت شعر او آسانب در اين

)16(ابهـام « ،ها و پسندهاي ادبيـات امـروز   ديگر از او رفت كه هماهنگ با سنجه
بيشـتري   »
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چنـدان  آنهـا   دارند و پيش از شناخت دقايق شعر قيصر، دريـافتن خواسـت دقيـق او در   
  : آسان نيست

اي  معناي راستين داشـته باشـند، شـعر برجسـتگي     »جوانه«و  »غنچه«در بيت زير اگر 
  :ندارد

  ست ست، ترجمان والايي معني شكوفايي
  

  مثل غنچه خنديدن، چون جوانه روييـدن   
  

  )405: 1388پور، امين(    

  همين جسـتار، : ك.ر(كار رفته   توان بر پاية استعارة غنچه كه براي شهيدان جوان به مي

  .را اشاره به آنان دانست »جوانه«و  »غنچه«در اينجا هم   ،)بخش مفاهيم در پيوند با گل
***  

كـار    در معنـي راسـتين بـه    »خـار «و  »لاله«و  »گياه هرزه«روشن است كه در بيت زير 
  :نمايد قيصر آسان نمي  هم پيش از شناخت انديشةآنها  اما يافتن مصداق ،اند نرفته

  هان اي گياه هرزه كه بـا لالـه همـدمي   
  

  خار، به از هرزه بودن اسـت  رو خار باش  
  

  )395: مانه(    

يدان كـار گـزارش را دشـوار    همدم بودن با شـه   را استعاره از شهيد بدانيم، »لاله«اگر 
داران شهيدان بشماريم يا همدم بـودن  اي جز اين نيست كه يا لاله را داغ و چاره سازد مي

گـاه  آن. اري ظاهري با آنان معني كنيمجو با شهيدان را زيستن در سرزمين شهيدان و هم
نهند و هـيچ   زيند، بر خاك آنان گام مي توان گفت كساني كه در سرزمين شهيدان مي مي

به نقش گياه هرزه در بـاغ توجـه   (رسند  نشاني از آنان ندارند اما از قبل آنان به نوايي مي
خوانـد تـا ايـن پيـام را      اميرا به خار بودن فرآنها  مانند و شاعر به گياهي هرزه مي  ،)شود

هـاي   كم بايد پاسـدار ارزش  تواند به جايگاه شهيدان برسد دست برساند كه اگر كسي نمي
  . آنان باشد

***  
هايي كه در بخـش مفـاهيم در پيونـد بـا پـرواز آمـد،        بيت زير با در نظر داشتن نكته

  : تواند باشد فراخواني به شهادت هم مي
  بس اسـت   تمام حجم قفس را شناختيم،

  

  بيــا بــه تجربــه در آســمان پــري بــزنيم  
  

  )406: مانه(    
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***  
  : در شعر زير كه روي سخن آن با شهيد است

زخـم تـو   / بـر روي آن خطـوط مـوازي   / پيشاني تـو شـاهد ايـن راز اسـت    «
 »آغـاز اسـت    زخم تو مثل نقطة/ در امتداد پرواز/ ست كه بايد خواند اي نكته

  . )320 : 1388پور، امين(
از . تقدير هـر كـس بـر پيشـاني او نوشـته شـده اسـت        :ين گزارش رسيدتوان به ا مي

سرنوشـت او    هاي پيشاني شهيد نيز كه نقطة سرخي از برخورد گلوله بر آن نشسـته،  خط
نشانة آغاز پـروازي در امتـداد يـك افـق      ،اين نقطه روي خطوط موازي. توان خواند را مي

شهادت آغاز : در دنبالة آن پديد آيد اي سرخ نهاده شده تا خطي سرخ نقطه. متعالي است
  . است دراز) زادني سبز: قس(راهي 

***  
در بررسـي شـعر    ،گيـرد  مـي  بـه كـار  كه قيصر سبز را دربـارة شـهيدان   با دريافت اين

اسـتعاره از مـيهن    »جنگـل «  :تر به دست داد توان گزارشي دقيق هم مي »قطعنامة جنگل«
 )326 -325: مـان ه( »خاسـت  بـه پـا  / سـبز  جنگـل بلنـد و  «: است و در اين بخش از شـعر 

تـوان بخشـي از جنگـل، يعنـي درختـان بلنـدبالاي سـبز كـه در          خواست شـاعر را مـي  
  . تصويرهاي شعر قيصر برابرند با شهيدان گزارش كرد

***  
هاي پيشـين، جـدايي از خمـودگي،     از زرد به سرخ رفتن در رباعي زير با تكيه بر داده

نمـاد  (گي و رسـيدن بـه شـكوفايي، بلـوغ، روشـني و بلنـدي آفتـاب        پژمردگي و افسـرد 
   :شود گزارش مي) شهيدان

ــه ســرخ مــن هــم   ســفر شــراب از زرد ب
  

ــرخ     ــه س ــطراب از زرد ب ــره اض ــن هم   م
  

  يك روز به شـوق هجرتـي خـواهم كـرد    
  

ــه ســرخ    ــاب از زرد ب   چــون هجــرت آفت
  

  )429: همان(    

***  
در رباعي زير چنـدان روشـن    »كوچة آفتاب«خواست شاعر از تركيب  ،در نگاه نخست

  :نيست



68 
   1392پاييز ، ام سيشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ــردم    ــدا ك ــهاب پي ــبي ش ــواب ش   در خ
  

ــراب،   ــص سـ ــردم  در رقـ ــدا كـ   آب پيـ
  

  ايـــن دفتـــر پرترانـــه را هـــم روزي   
  

ــردم    ــدا كــ ــاب پيــ ــة آفتــ   در كوچــ
  

  )444: 1388پور، امين(    

شايد بتوان گفت قيصر شعر  ،خورشيد براي شهيدان /اما بر پاية تصوير پرتكرار آفتاب
از رهگـذر پـرداختن بـه    : گويـد  دانـد و مـي   دار روشنگري شهيدان مـي خود را وام و ترانة

. ام يافتـه  پر ترانـه سرگذشت و آرمان شهيدان يا آموختن از روش ايشان است كه دفتري 
را در آنهـا   بيشـينة  ،نخست شاعري قيصر بنگـريم   اگر از ديد آماري هم به شعرهاي دورة

انگيزة سرودن او شده و در پي آن رونقي بـه كـارش    پس آنچه .يابيم يادكرد شهيدان مي
پس شگفت نيست كه بگويد دفتر شعرم (پرداختن به همين مفاهيم بوده است  ،بخشيده

  :گويد در جاي ديگر مي). ام را از رهگذر شهيدان به دست آورده
ــابي فصــــل طلــــوع   اي آتــــش آفتــ

  

  هــاي مــا بخشــيدي   آبــي بــه ترانــه    
  

  )446: مانه(    

***  
گسـترش فرهنـگ   «را بـه ترتيـب    »ملاقات آفتاب«و  »اشاعة خورشيد«در دو بيت زير 

ايـن معنـي را    »سـاية دار «( »رسيدن به جايگاه والاي شهيد«و  »ازخودگذشتگي و شهادت
  :توان دانست مي) بخشد نيرو مي

  خوشا اشاعة خورشـيد در بسـيط زمـين   
  

  صدور نور به هر جا كه آسمان تار اسـت   
  

ــ   ان ملاقـــات آفتـــاب رســـيدمـــرا زمـ
  

ــر ســاية     ــا زي ــدة م ــان وع   دار اســت مك
  

  )342: همان(    

زير هم آرزوي گسترش فرهنـگ شـهادت و ازخودگذشـتگي بـا زبـاني        در دو دوبيتي
  :هنري بازتاب يافته است

ــبز  ــاراني از سـ ــاغ را بـ ــر بـ ــا هـ   خوشـ
  

ــبز      ــاني از س ــت را دام ــر دش ــا ه   خوش
  

ــور  ــهمي از نـ ــه سـ ــر دريچـ ــراي هـ   بـ
  

ــ   ــب هـ ــبز لـ ــداني از سـ ــره گلـ   ر پنجـ
  

  )360: همان(    

ــمان بـــي ــادا آسـ ــي مبـ ــال و بـ ــر بـ   پـ
  

  در مبـــادا بـــر زمـــين ديـــوار بـــي       
  

ــي    ــقفي بـ ــيچ سـ ــادا هـ ــتو مبـ   پرسـ
  

  كبــــوتر مبــــادا هــــيچ بــــامي بــــي  
  

  )361: مانه(    
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بـراي   »گـل «اسـتعارة  (انـد   در دوبيتي ديگري هم در كنار هم آمده »پرستو«و  »كبوتر«

  ):آمدههم در شعر  »شهيد«
  جوشـــد ترانـــه ببــين از چشـــمه مــي  

  

  كشـــد آتـــش زبانـــه هـــا مـــي ز گـــل  
  

ــي ــوتر مـ ــام  كبـ ــر بـ ــر روي هـ   وزد بـ
  

ــتو مـــي   ــه پرسـ ــد از ســـقف خانـ   چكـ
  

  )362: 1388پور، امين(    

***  
بخـش مفـاهيم در     همـين جسـتار،  : ك.ر(را استعاره از شهيد بـدانيم   »گل«اگر در بيت زير 

خلاصـة  «د غـزل  ـهمانن ـ »فصـل تقسـيم  «غـزل   م كـه ـرسي به اين نتيجه مي  ،)پيوند با گل
  : براي امام سروده شده )407: مانه( »هاخوبي

  وقت آن شد كه به گل حكم شكفتن بدهي
  

  هـا  افشـاني  اي سرانگشت تـو آغـاز گـل     
  

  )355: همان(    

آيـد و امـام اسـت كـه      به دست مي »جهاد«است كه در پي  »شهادت«همان  »شكفتن«
هم به همين معني اشـاره شـده    »اجازه«در رباعي . دهد مي) حكم شكفتن(= »حكم جهاد«

  :است
ــار   ــت به ــبز اس ــو س ــارة ت ــه اش ــا ب   تنه

  

ــو      ــا تـ ــكفتن بـ ــازة شـ ــاغيم و اجـ   بـ
  

  )358: همان(    

  
   گيري نتيجه

هـاي   آينـه و  تـنفس صـبح  شعرهاي دو دفتر (پور  در دورة نخست شاعري قيصر امين
نـگ اسـت، مـرگ و نمودهـاي گونـاگون آن از      هـاي ج  زمـان بـا سـال   كه هم) 1 ناگهان

او در ايـن دوره از مـرگ طبيعـي سـخن     . رود ترين مفاهيم شعر او به شـمار مـي   برجسته
  : آمد جنگ هستند نگريسته است هايي كه پي به مرگ گاهنگفته و از دو ديد

گنـاه رويـدادي تلـخ     در اين برداشت مرگ براي كودكان و زنان بـي  :مردم از ديد -1
دهندة ددمنشي دشمن و ناپسندي جنگ  اي زشت دارد كه نشان شود و چهره ميشمرده 

ها كـه بـه مـرگ از ديـد      پور در همين دسته از سروده نكتة مهم اين است كه امين. است
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را نيـز  ) شـهادت : مـرگ از ديـد رزمنـدگان   (هـايي از نگـاه دوم    هم نشان ،مردم نگريسته
  . گنجانده است

ن ديد، مرگ همان شهادت است و بر پاية باورهـاي دينـي   از اي :از ديد رزمندگان -2
پور بيشـتر از ايـن ديـد بـه مـرگ نگريسـته اسـت و همـواره بـه           امين. ارجي بسيار دارد

كـار اصـلي مـا در ايـن     . اي زيبا از آن به دست دهـد  هاي گوناگون كوشيده تا چهره شيوه
و بخـش شـهيد و   جستار بررسي اين مفهوم در شـعر قيصـر بـوده اسـت كـه آن را در د     

  :ايم شهادت به انجام رسانده
اي  مـرز تـازه  «و  »عروج«،  »تصميم بهتر«پور مرگ در ميدان نبرد را  امين: شهادت -الف

شـهادت بـه دسـت      تعبيرها و تصويرهايي كه او دربـارة . خواند مي »كه فراتر ز بودن است
اهي كـه تعبيـر داراي   حتي گ ـ .دگونه از مرگ تكيه دار بر آساني و دلپذيري اين ،دهد مي

بـراي  . كاهد شاعر با همراه كردن مفهومي دلپذير از بار منفي آن تعبير مي  خشونت است،
، »رقـص «را با  »سر تن بي«و  »عيد«شدن را با  »قربان«، »پرواز«را با  »در خون تپيدن«نمونه 

   .كه مفاهيمي دلخواه و داراي بار مثبت هستند، همراه ساخته است
امـا در   .نامـد  مي) مفهومي عقلي( »عشق«و حتي  »عاشق«پور شهيد را  ينام: شهيد -ب

برد  از مفاهيم حسي بهره مي  ها، ها و استعاره تر شدن تشبيه ها براي ملموس بيشينة نمونه
در پيوند بـا   -1مفاهيم  :كاربرد بيشتري در شعر او دارند ذيلكه از آن ميان، چهار دستة 

مفاهيم در پيونـد بـا    -4 »نور«مفاهيم در پيوند با  -3 »رنگ« مفاهيم در پيوند با -2 »گل«
  .»پرواز«

چه دربارة مفهوم شهيد و شهادت گفته شد، رمزگشايي از تصويرها و تعبيرهـاي  جز آن
بـر پايـة نتـايج بخـش الـف و ب، از      ) كه داراي ابهام بيشـتري هسـتند  (ديگر شعر قيصر 

  .رود هاي ديگر اين جستار به شمار مي نتيجه
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  نوشت پي

 كلُّ نفسٍ ذا«: به زبان قرآني -1

ُ

ز مـادر همـه   «: و به زبـان فردوسـي  ) 185آل عمران، ( »الموت ���
  .)318: 1386فردوسي، ( »ايم مرگ را زاده

  .)116  :1361 فروزانفر، ( »موتوا قبل أن تموتوا«: برگرفته از -2
، در آن »جنگـل «جـاي    و بهسخن رفته  »تبر«و  »طوفان«يادآور اين بيت است كه در آن از  -3

  : ياد شده است »باغ«از 
  توانـد ايـن بـاغ را بسـوزد     هرگز نمـي 

  

  افـــروز بـــا يـــاري تبرهـــا طوفـــان آتـــش  
  

  )26: 1387  حسيني،(    

ويژه اينكه قيصـر در مطلـع   هابتهاج است؛ بزير از در شعر قيصر يادآور بيت  »بنفشه«نقش  -4
  :تهم سخن گفته اس »داغ«و  »آلاله«غزل از 

  اي كــه شــكفت نشــان داغ دل ماســت لالــه
  

  بـه سـوگواري زلـف تـو ايـن بنفشـه دميــد        
  

  )157: 1371  سايه،(    

  .)377: 1388پور،  امين( »...بامي از بلند شهادتبر « -5
 برند اما قيصـر پيشـينة داسـتان و دسـتور قربـاني كـردن       در عيد قربان آدميان را سرنمي -6

) شـهيدان (بازنـد   گاه كه به يـاد آدميـاني كـه سـر مـي     آنكند و  اسماعيل را فراموش نمي
كند و حتي در جاي ديگر بـراي سـرزنش    ياد مي »عيد قربان«كه ديديم از  چنان ،افتد مي

  :برد نام اسماعيل را مي ،گريزند آنان كه از شهادت مي
ــود را   ــماعيل خ ــاي اس ــال ن ــي خي   حت

  

ــرديم     ــر نك ــويري از خنج ــا تص ــايه ب   همس
  

  )392: 1388پور،  امين(    

 دو و ساختن جناسي نغز ميان »ست خونين سرگذشتي  گذشتن ز سر،«: مصرع چنين است -7
  .افزود »گذشتن ز سر«سر و گذشت را نيز بايد به انگيزة يادشده براي كاربرد 

 ،برد كار مي  را براي شهادت به »غروب«چندان دلخواه چون  گاه كه تصويري نهپس حتي آن -8
  . تكيه دارد) آفتاب دانستن شهيد/خورشيد(ي مثبت در آن ها به وجود جنبه

رو جنـاس ميـان    از ايـن  .دارد »دسـت «در شنيدار تنها يك مصوت كوتاه افزون بر  »دسته« -9
  .را نه مذيل كه ناقص دانستيم »دست«و  »دسته«

: 1907ار، عط( »ركعتانِ في العشقِ، لايصح وضوءهما الا بالدم«: يادآور اين جملة حلاج است -10
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144.(  
كـه نـام او نشـان سـبزي دارد و گروهـي هـم او را        »خضـر «در اين مصرع تناسب ميـان   -11

بـراي  . درخـور يـادآوري اسـت    »سـرخ «و  )282و  281: 1386شميسـا،  (اند  سبزپوش دانسته
دانستن پيوند سبز و سرخ در شعر قيصر بنگريـد بـه همـين جسـتار، بخـش مفـاهيم در       

  . سرخ و سبز  آميزة -پيوند با رنگ
  :با اين بيت سنجيدني است -12

  هاي شـهادت بـه خـدا پيوسـتي     در افق
  

  راز جاويد شـدن، معنـي بـودن ايـن اسـت       
  

  )55: 1360مرداني، (    

كـار    تركيب سبزِ سرخ را به ،سلمان هراتي هم در شعري كه دربارة شهيدان سروده شده -13
  :برده است

  هاي ديوار است هنوز عكس تو در دست
  

  هنوز كوچه از آن سبزِ سـرخ سرشـار اسـت     
  

  )318  :1380  هراتي،(    

گاه كه در شعرهاي عاشقانه هم آن. و پاكياي است از معنويت  نشانه ،نوراني بودن پيشاني -14
: رود از فروغ پيشاني او سـخن مـي   ،شود اي از تقدس و معنويت وصف مي معشوق در هاله

  .)77  :1388  منزوي،( »برق سپيده ديدم در مشرق جبينت«
 »آسـتين برافشـاندن بـر دنيـا    «اين گزارش با در نظر گرفتن ايجاز و حذف عبارت اصـلي   -15

كاربرد اين معناي آستين برافشـاندن را در شـعرهاي ديگـر قيصـر هـم      . پديد آمده است
  : بينيم مي

  دل آســتين افشــاند بــر وهــم دو عــالم
  

  تــــا آســــتان بارگاهــــت را ببوســـــد     
  

  )195: 1388، پور امين(    

  .350: 1382و شميسا،  386-385: 1383  پور، امين: ك.ردر اين باره  -16
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